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  ۱۳۹۲  بهار ـ تابستان،۱۷شمارة  ،دانشگاه علوم اسلامي رضوي ،قرآنيهاي  آموزه

  
  هاي نظرية اجتماعي مؤلفه

  بر اساس مباني شناخت جامعه در قرآن
    ١غلامرضا جمشيديها  
    ٢مجيد كافي  

  چكيده
 و هـا  روشرويكردهاي علم ديني تـا كنـون از دو طريـق گـسترش يـا اصـلاح                  

ي علم، علوم جديد را اصـلاح       ها داده و محتواي علمي و فربه كردن      ها تكنيك
د علـم اولا ايـن اسـت كـه بتـوان            ي ـشـرط تول  . انـد  يا علومي ديني ايجـاد كـرده      

ها  پردازي  اين نظريه  اًيهاي ديني ساخته و پرداخته كرد و ثان        هايي از گزاره   نظريه
بيني ديني صورت     جهان هاي هماهنگ با پارامترهاي پارادايمي و در پرتو مؤلفه       

ــ  مؤلفــه.پــذيرد واقعيــت ( اجتمــاعي، مبــاني شــناخت جامعــه ةهــاي يــك نظري
  .د اين مباني از نظر قرآن كدامنداست كه بايد دي) اجتماعي

مبنـاي   ا چيزهـايي ي ـ چيز چهال را مطرح كرد كه   ؤتوان اين س   از اين رو مي         
شـناخت جامعـه در     شناخت جامعه از منظر قـرآن اسـت؟ ايـن مفـاهيم اساسـي               

شناسـايي و ارائـة      پـي انجامـد؟ ايـن تحقيـق در         اي مي   به توليد چه نظريه    ،قرآن
                                                        

 ۲۳/۴/۱۳۹۲: تاريخ پذيرش ـ ۲۸/۸/۱۳۹۱: تاريخ دريافت.  
  .(gjamshidi@ut.ac.ir)نشگاه تهران دانشيار دا. ١
  .(mkafi50@gmail.com) )نويسندة مسئول(شناسي  دانشجوي دكتري جامعه. ٢
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دهندة يك نظريـة اجتمـاعي از آيـات     هاي تشكيل  استنباط مباني يا مؤلفه امكانِ
تـرين مبنـاي    ن مهـم يبنابرا. استقرآن، به منظور فهم و تبيين واقعيات اجتماعي         

مـردم، نيـاز، ارتبـاط،      ( جامعـه    گانـة شـناختِ    جشناخت جامعه از ميان مباني پـن      
بـه عنـوان محـور اصـلي     اسـت كـه   در قرآن، مفهوم ارتبـاط    ) اختلاف و آرمان  

  .داردسزايي ه شناخت جامعه اهميت ب
تلفيقـي بـين روش     اسـت كـه     » روش مبناشناسـي   «زي ـق ن يتحقاين  روش در         

نـدي مفـاهيم و     ب ازي، مقولـه  دپـر  مفهـوم (تفسير موضوعي قرآن، تحليل محتـوا       
  .، و كشف و بيان ربط منطقي بين مفاهيم اصلي است)تعيين مفاهيم اصلي

پـردازي، علـم     تفسير موضوعي، تحليـل محتـوا، جامعـه، نظريـه          :يواژگان كليد 
  .ديني، ارتباط اجتماعي

  مقدمه
ــر اجــزاي اصــلي  ــه علمــه ــوم اجتمــاعي و جامع ــه عل ــد ازشناســي  ي از جمل   :عبارتن

هـايي كـه تـا كنـون         تـلاش  .هـا  داده و محتوا .۳،  ها تكنيك و ها روش .۲ ها، تئوري .۱
سـازي    ها يا فربـه     ها و تكنيك    روش، در راستاي گسترش     براي ديني كردن علوم شده    

 توليد و    در حالي كه   بوده است هاي كتاب و سنت       هاي علمي با گزاره     محتوا و گزاره  
ـ فرهنگي   زمينة معرفتي  در پرتوتوسعة علوم به واسطة توليد نظريه بر مبناي متون ديني و

  .حاكم بر جامعه است) بيني جهان(
 سـازي  تـوان دينـي كـرد، همچنـين بـا فربـه       هاي علمـي را نمـي      ها و تكنيك   روش

 ،شـود   نيز علم دينـي نمـي    ها هاي متون ديني به آن     هاي هر علمي با افزودن گزاره      داده
هـايي از    بتـوان نظريـه يـا نظريـه    اولاً: توان از علم ديني با دو شرط دفاع كـرد      ولي مي 
 و  چـارچوب فكـري    با توجه به     ها پردازي  اين نظريه  ثانياًه كرد و    ارائهاي ديني    گزاره
كـه بتـوان گـامي بـه        افزون بر اين بـراي اين     . رت پذيرد بيني ديني صو   هاي جهان  مؤلفه

دهنـدة يـك نظريـه       هـاي تـشكيل    پردازي اجتماعي برداشت، بايـد مؤلفـه       سوي نظريه 
هاي يك نظرية اجتمـاعي همـان مبـاني شـناخت جامعـه       مؤلفه. ماعي شناخته شود اجت

به عبارت ديگر   . است كه بايد ديد اين مباني از نظر قرآن كدامند         ) واقعيت اجتماعي (
 تعيـين مبـاني شـناخت جامعـه و بـازتعريف            ،شناختي پردازي خاص جامعه   براي نظريه 

 پـي  در   پژوهشاين  . ي و لازم است   شناختي بر اساس آن، امري ضرور      مفاهيم جامعه 
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يعنـي بحـث از امكـان تحقـق چنـين       ـاي اجتماعي از قرآن    و استنباط نظريهاستخراج
دهنـدة يـك نظريـة       هاي تشكيل  امكان استنباط مباني يا مؤلفه    به تعبير ديگر،     و ـ  مهمي

  . استاجتماعي از آيات قرآن، به منظور فهم و تبيين واقعيات اجتماعي
دهنـدة   هـاي تـشكيل    مبناي شناخت جامعـه و مؤلفـه      است كه   ال اين   ؤاز اين رو س   

؟ مباني شناخت جامعـه در قـرآن بـه توليـد چـه              چيست اجتماعي از منظر قرآن      ةنظري
 را اجتمـاعي  واقعيـت انجامد؟ بـه عبـارت رسـاتر، در قـرآن چـه چيـزي                اي مي  نظريه

تـوان ادعـا كـرد       يبر اساس نتايج اين تحقيق م      ؟ كه بايد شناخته شود    دهد مي تشكيل
تـرين مبنـاي شـناخت جامعـه از ميـان مبـاني              مهـم مفهوم ارتباط، محـور اصـلي و        كه  
  . استدر قرآن) مردم، نياز، ارتباط، اختلاف و آرمان(گانة شناخت جامعه  جپن

  پيشينة موضوع
توان   ، مي مسلماندانشمندان  پيشينة مباني شناخت جامعه در انديشة       اينجا با بررسي    در  
  .آگاه شد يا مباني شناخت جامعه در نظر متفكران مسلمان معاصر مبنااز 

ي الهـي اسـت   هـا  بر اساس نظرية شهيد صدر مبناي شناخت جامعه و تاريخ، سنت   
 كه در امتـداد  ها اين سنت. شود ي تاريخي ميها ي اجتماعي و سنت ها كه شامل سنت  

اي هستند كه بر     ن الهي د، قواني نند تلقي شو  نتوا مبناي نظم و در راستاي تكميل آن مي       
ــساني و در طــول  ــع ان ــستند تمــامي جوام ــاريخ جــاري و ســاري ه ــابر.  ت اين هــيچ بن

تواند جامعه را تغيير دهد؛ زيرا جامعه و تاريخ بـر اسـاس              شناس يا انديشمندي نمي     جامعه
شـناس كـشف ايـن       در اين رويكرد وظيفة جامعه    . كنند هاي ثابت الهي تغيير مي     سنت
  .)۱۰۶ و ۸۵ ـ ۸۲: ۱۳۶۹ ؛۱۰۹  ـ۱۰۸: ۱۴۲۱: ك.ر( هاست سنت

ن قـسمنا بیـࢪ علامه طباطبايي بر اساس آية      سمون رحمـة ربـك  ْأࢬ  ُ َ ْ َ َِّ ْ َُ َ ُ ْࠓࡉـ َ َ َ ََ َ ْ َ ِ ࠠࡆـ
ْ َ ْ ُ ِ معیـشࢫ فىَ

ْ ُ َ َ
ِ یـاة الـدنیا َ  َ َْ ُّ َِ اْ࡛ࡉ

ری ذ بعــضھم بعــضا  ــا بعــضھم فــوق بعــض درجــات  ًّورفعن ُ ُ
ِ
ࡑــࡌْ ــ ُࡌ ً ُ َْ ْ ْ ْ َْ َ َ ََ

ِ
َلیࢀَّ ِ ٍ َ َ ََ

ٍ
َ ْ َ َْ َ َا ورحمــَ ْ َ معــونةَُ َ ربــك خــير ممــا  ُ َ ࠔَࡊْ َّ ِ ٌ ْ

َ َ ِّ َ )ــرف  )۳۲/ زخ
هـا از يكـديگر و    مندي متقابل انـسان  واقعيت اجتماعي و مبناي شناخت جامعه را بهره  

ي هـا   انـسان  ، است كه هـر انـساني       و معتقد  كند  استخدام برآمده از آن تلقي مي      ةنظري
ا كـه حـب ذات در طبيعـت و ذات           يابـد و از آنج ـ     داند و مي   ديگر را چونان خود مي    

 را بـه ايـن علـت كـه مـشابه او هـستند، همـان خـود         هـا  انسان نهفته است، ديگر انسان 



 

وزه
آم

 
آني

ي قر
ها

/
ان 

بست
ـ تا

هار 
 ب

۱۳۹
۲

 / 
رة 

شما
۱۷

۹۸  

خواهد با آنان زندگي  آيد و مي  در وي پديد مي   ها ، احساس انس نسبت به آن     بيند  مي
شايد بتوان ادعـا كـرد كـه مبنـاي شـناخت            . دهد از اين رو به اجتماع فعليت مي      . كند

از نظر قرآن بر اساس فهم علامه و نظريـة اسـتخدام برآمـده از آن، در امتـداد                   جامعه  
هاي اجتماعي به طور مـستقل       بر اساس نظرية ايشان، پديده    . مبناي تضاد و نظرية آن باشد     

؛ چرا كه جامعه داراي وجـود،       )شناختي گرايي روش  باور به جمع  (قابل مطالعه هستند    
  .)۲/۲۰۲: ۱۳۶۲ ؛۱۹۲ و ۴/۱۴۶: تا بي( است.. .شعور، فهم، عمل، اطاعت و
فطرت . كند  منتسب مي هاي اجتماعي را به فطرت انسان        شهيد مطهري همة پديده   

از نظر وي پايه و اساس زندگي اجتماعي است و نهادها، مؤسسات و اوضاع و احوال         
د توان ادعا كر از اين رو مي. )۱۳/۷۸۷ و ۳۹۳ و ۲/۳۴۶: ۱۳۶۹(  ناشي از آن است،اجتماعي

ايشان بر اساس نظريـة خـود       . كه همين فطرت در نظر وي مبناي شناخت جامعه است         
شــناختي بــاور دارنــد كــه بــر اســاس آن بــراي تفــسير و تبيــين    روشِ گرايــي بــه ذات
را ) هـا  اوصـاف مـاهوي پديـده     (هـا    هاي اجتماعي بايد خواص ذاتي آن پديـده        پديده

هـا   شناسي است، چرا كه پديده      روان شناسي به  اين نظر به نوعي تقليل جامعه     . شناخت
  .و زندگي اجتماعي بر فطرت كه امري فردي است استوار است

هـاي   در امتداد مبناي كنش و رفتار انساني براي شناخت جامعه نيز در بـين نظريـه               
اي دارد كه بر اسـاس آن مبنـاي    اجتماعي انديشمندان مسلمان، استاد مصباح يزدي نظريه 

 ايشان بر طبق اين مبنا و نظرية        .كند ي آنان تلقي مي   ها د و كنش  شناخت جامعه را افرا   
  .)۲۸۸ و ۱۷۴: ۱۳۶۸( گيرد  مستقل در نظر نميي براي جامعه وجودبرآمده از آن اصولاً

  شناسي روش
موضوع اين تحقيق از يك سو در حوزة علوم اجتمـاعي و از سـوي ديگـر در حـوزة             

شناسـي    افـزون بـر اسـتفاده از روش        اي  هچنين مطالع . قرار دارد  تفسير موضوعي قرآن  
از ايـن رو بـراي انجـام چنـين          . ديني نيز هـست     درون كردعلوم اجتماعي، محتاج روي   

طــرح . شــناختي و روش تحقيــق كيفــي پيــروي كــرد  تحقيقــي بايــد از اصــول روش
تحقيـق بـر اسـاس مـدل        . تحقيقات كيفي فاقد چارچوب نظري و مدل تحليـل اسـت          

كه تلفيقي از تفـسير     طرح تحقيق در اين جستار      .  شده است  تحقيقات استقرايي تنظيم  
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 شـده  نـام نهـاده  » روش مبناشناسي« قرآن، تحليل محتوا و مبناشناسي است،     موضوعي
  :كه در طي مراحل زير انجام شده است

يي بـراي تحقيـق     هـا  دار است، ابتدا سؤال    محور يا جهت   ـ از آنجا كه تحقيق سؤال     
  . شدطرح خواهد

  .ستها بندي آن شناسايي پيشينة تحقيق و بررسي و رتبهـ مرحلة بعد 
هـاي مـرتبط بـا       شود تمام آيـات و گـزاره       ها سعي مي   آوري داده   جمع ةـ در مرحل  

  .توصيف، شناخت و تبيين جامعه از قرآن استخراج شوند
آوري شــده بــا  ، اطلاعــات جمــع)تفــسير مفــسران(هــا  ـــ در مرحلــه ارزيــابي داده

 هـا  يـت آن  تـا اعتبـار و حجّ     گيرند    ميهايي مورد ارزيابي بيروني و دروني قرار         ضابطه
بـه صـورت انتقـادي بـا متـون          علاوه بر تجزيه و تحليـل        در اين مرحله     .شودمشخص  

  .شود ميتفسيري برخورد 
ها، به لحاظ محتوايي نيز تحليل انجـام         آوري آيات و ارزيابي آن     ـ بعد از مرحلة جمع    

ها از حالت گـسترده و بـا عمليـات            داده ،)بندي مقوله( دوم   ةات مرحل يلبا عم . شود  مي
  .شوند ها از حالت پراكنده خارج مي ه داد،)شناسايي مفاهيم اصلي( سوم ةمرحل
كـشف ربـط منطقـي بـين مبـاني شـناخت            «يا  » مبناشناسي«مرحلة نهايي تحقيق،    ـ  
ارتبـاط منطقـي   ه در ايـن مرحل ـ  .  كه تحليل نظري يـا ارائـة نظريـه اسـت            است »جامعه
  .شود ايجاد ميها با استفاده از يك مدل و الگو  مقوله

        ارائة نظريهشرايط ميانجي      )زمينه(محتوا       پديده      شرايط علّي
اي  شرايط علّي، علت يا شرايطي است كه در آن عواملي سبب به وجود آمدن پديده        

ي است كه به واسطة زندگي كردن مردم        پديده، حادثه و رويداد   . دنشو اجتماعي مي 
توان در تحقيقات تاريخي بررسـي و در         شكل گرفته و مي   ] ارتباط[در كنار همديگر    

هـاي   ، ويژگـي  )زمينـه (محتـوا   .  نظـارت و كنتـرل داشـت       ها تحقيقات اجتماعي بر آن   
پديده است، به معنايي، محتوا شرايطي است كـه اسـتراتژي ارتباطـات متقابـل در آن                 

 را تشديد   ها شرايط ميانجي، عوامل يا شرايطي هستند كه استراتژي       . گيرد يصورت م 
  .گردد  نهايي است كه به صورت نظريه ظاهر ميةكنند و پيامد، نتيج يا كُند مي
شود، بايد معيارهـاي قـضاوت را دربـارة          اي كه به اين روش تحليل و تبيين مي         نظريه
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تنها مفاهيم و رابطة بين  نه» روش مبناشناسي«ا ب.  بودن نظريه با پديده برآورده سازدمنطبق
هـاي   اين تكنيك بنابر. گيرد  بلكه مورد آزمايش و تجربه قرار مي       شود، ها ايجاد مي   آن

هـا   پـردازي، يـك مقولـه از ميـان مقولـه           در مرحلة نظريه  . اين روش متنوع و مختصند    
اي ساخته و  د تا نظريهشون شود و بقية به نحوي به آن ارتباط داده مي        تر دانسته مي   مهم

  .دنشو ها در مدل الگويي خلاصه و نشان داده مي  يافتهةپرداخته شود و سپس هم

  مباني شناخت جامعه از نظر قرآن
  مبنا يا مباني شناخت جامعه از منظر قرآن چيست؟: پرسش

َکان از تحليل و تفسير اجتماعي آيات        ُالنـاس َ ُ أمـة واحـछ فبعـث االلهَّ َّ َ َ َ َ ً َ ِ َ ً َّ یـين مبـشرین ومنـُ ْ ا ُِّ َُ َ
ِ

َ َ ِّ दَِذرین َّلن
ِ ِ

ْوأن
َ َزلَ َ ख م بين الناس  ق  تاب با َ معھم ا فِ ِ

َّ َ ْ َ َ کُُ لَِࢄࡉْلک ِّ ْ࡛ࡉَ ِ
َ َ

ِ
ْ ُ َ ُاختلفواَ َ َ ِ فیـهْ ِ )و آيـة     )۲۱۳/ بقره  َّومـا کان النـاس إلا َ

ِ ُ َّ َ َ ً أمـة َ َّ ُ

َواحछ فاختلفوا ولولا ْ َ َ َُ َ َ ْ َ ً َ
ْ کلمة سبقت منِ ِ ْ َ َ ََ ٌ

ِ
َ ربكَ ِّ تلفونَ ख فیه  َ لقضي بیࢪ  ُ

ِ
َ ْ ࠔࡌَ ِ ِ

َ فِ ْ ُ َ ْ َ َ ِ
ُ َ

 )و آيـة  )۱۹/ يونس   ـا الـذینञَیـا أ ِ
َّ َ ُّ َ َ

وا االله َآمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا وا َّ ࡆُ َّࠛ َ َ َُ
ِ ِ
َ ُ َ ُْ

ِ
ُ ونَ م   َ ِࡾࡉُ ْ ࠛࡅُ ْ َّلعلکُ َ َ ) سه مبنا بـراي شـناخت       ،)۲۰۰/ آل عمران

بر اساس آيـاتي    . ردم، ارتباط و اختلاف   م: استنباط كرد كه عبارتند از     توان جامعه مي 
 و بـر اسـاس   ١شـود   لام غايت به كار رفته است مبناي آرمان استنباط مـي     ها كه در آن  

ْیا أञا الناس أن آية   َ َُ َّ َ ُّ ُتم الفقـراءَ َ َ ُ ْ ُ  إلىُ
َ
ِ االلهِ َّ )مجموع در آيد كه  نيز مبناي نياز به دست مي )۱۵/ فاطر

  .دشو دهند كه در ادامه بررسي مي  اين جستار تشكيل ميشناختي را در پنج مبناي جامعه

  مردم
گـرو   تحقق و تعالي جامعه، در    . اي بدون مردم محقق نخواهد شد      هيچ نظام اجتماعي  

اسـت،  ) نـاس (از آنجا كه قرآن به طور مكـرر خطـابش بـه مـردم               . وجود مردم است  
                                                        

ْیـا أञــا النـاس إنـا خلقنـاکم  در آيــة مـثلاً . ١ ُ َ َّْ َ َ َّ
ِ ُ َ ُّ َ ْ مــنَ َ ذکر وأऎـِ ُ َ

ٍ
َ َ وجعلنـاکم شــعوبا وقبیَ ُ ََ َ ًَ ُ ْ ُ َ ْ اکم إن االله علـيم خبــيرَ ٌائـل لتعـارفوا إن أکرمـکم عنــد االله أ

ِ
َ ٌ ِ

َ ََ َّ ََّّ َّ
ِ ِْ ُ َࠛࡆـ ْْ َ َ

ِ َ ِ
ُ َ َ ْ ُ َ َ ِ

َ ِ 
 را بـه صـورت      هـا   كه چرا انسان را در دو جنس آفريـده و آن          ، خداوند براي توجيه اين    )۱۳ /حجرات(

ُلتعـارفوا  :فرمايـد  ها قرار داده اسـت، مـي   ها و قبيله  تيره َ َ َ ِ   يـا در آيـات  ِهـو الـذ
َّ َ م اللیـل لتـسکنوا فیـهیُ ِ جعـل  ِ

ُ ُ ْ َ
ِ
َ َْ َّ ُ ُلکـ

َ َ َ 
ِالله الـذاَ ؛ )۶۷ /يـونس (

َّ ُ م اللیــل لتـسکنوا فیـهیَّ ِ جعـل  ِ
ُ ُ ْ َ

ِ
َ َْ َّ ُ ُلکـ

َ َ َ)  ؛)۶۱ /غـافر  ْومـن م اللیـل والنھـار لتـسکنوا فیــه َِ ِ رحمتــه جعـل  ِِ
ُ َُّ ْ َ

ِ َ ُ ََ َ َ َْ َّ ُلکـ
َ َ َ ِ َ ْ

تغوا من ْو َِ
ُ َ दَْلت ِ فضلهِ ِ

ْ َ
) ؛ آرامش مردم را آرمان آفرينش شب و تلاش براي امرار معاش را آرمان         )۷۳/قصص

م همچنين در آية . كند خلقت روز بيان مي  ْومن آیاته أن خلق  لکُ
َ َ َ َ ْ َ ِ ِ َ ْ ْࠟ من أَِ َ ْ مِ ْسکم أزواجا لتسکنوا إلیھا وجعـل بیـ نَکُْ ْ َ َ َ َ ًَ ََ ْ َ ِ

ُ ُ ُ ُْ َ ْ
ِ

َ
ِ ً مـودة ࡅ َّ َ َ

ًورحمة َ ْ َ َ) ي هـا  آرمـان .  را آرمان آفرينش جفت بـراي آنـان ذكـر كـرده اسـت       آرامش مردم  ،)۲۱ /روم
  .شوند  غايت بيان ميلام پس از مورد نظر قرآن در اين نوع از آيات معمولاً
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  .دهد دم تشكيل ميهاي اساسي جامعه را مر شود كه يكي از مباني و شالوده  ميمعلوم
ي موجود در جامعـه و      ها مسير و چگونگي حركت تاريخ را مردم بر اساس سنت         

كنند و هرگونه تغييري معلول اراده، اميال، خوي، رفتـار و اعمـال              در انسان تعيين مي   
 انعكاس و اثـر قطعـي و   ها مردم است كه طبق سنن معين و تغييرناپذير، هر يك از آن  

  .يخ داردمسلم در اجتماع و تار
ْیا أञا الناس إنا خلقناکم  ةآي ُ َ َّْ َ َ َّ

ِ ُ َ ُّ َ ْ منَ ِऎذکر وأ َ ُ َ
ٍ
َ اکم إن یَ َّ وجعلنـاکم شـعوبا وقبائـل لتعـارفوا إن أکرمـکم عنـد االله أ َّ

ِ ِْ ُْ ُ
َࠛࡆـ ْْ َ َ

ِ َّ َ ِ
ُ َ َ ْ ُ َ َ ُ ََ

ِ
َ ِ َ

َ َ ًَ ُ َ ْ َ

ٌاالله عليم خبـير
ِ
َ ٌ ِ

َ َ َّ )مـردم هـستند  ، قبيلـه  و، بيانگر اين اسـت كـه اصـل اجتمـاع          )۱۳/ حجرات . 
ًکان الناس أمة واحـ छهمچنين   َ

ِ َ ً َّ ُ ُ َّ َ َ
 )بيانگر اين مطلب است كه مبناي تشكيل امـت    )۲۱۳/ بقره

  .باشند مردم مي

  ارتباط
. گيـري جامعـه باشـد      تواند مبناي شكل   صرف تجمع مردم در يك مكاني خاص نمي       

آن  كـه بـه      آيد ميود  جامعه يا به تعبير قرآن امت به وج       بلكه از پيوند امور اجتماعي،      
  .شود گفته ميارتباط خاص،  ِ امر اجتماعي

امت از تجمع مردمي كه با هم ارتبـاط         . ارتباط اصل و اساس تشكيل جامعه است      
به عبارت ديگـر تجميـع مـردم بـا برقـرار كـردن ارتباطـات بـا          . گيرد دارند، شكل مي  

بـه تعبيـر قـرآن      اي خاص به نام جامعـه و         يكديگر است كه منجر به تشكيل مجموعه      
 را مبنـايي  هـا  توان طبق اين برداشـت از قـرآن، ارتباطـات انـسان           لذا مي . شود امت مي 

 نظم، ساختار، تضاد و اخـتلاف       ،وجه اين نظر به هيچ   . براي شناخت جامعه تلقي كرد    
كنـد، بلكـه مـدعي اسـت كـه مبنـاي              در جامعه را انكار نمي     ها و كنش و رفتار انسان    

، شـناخت ارتباطـات انـساني اسـت كـه           هـا  نظام برآمده از آن   شناخت اين مجموعه و     
  .ستها مقدم بر شناخت آن

،  از سـوي ديگـر     عمدي بودن آن   و عمدي يا غير   از سويي   ماهيت پيچيدة ارتباط    
بـا  . سازند دو دليلي هستند كه رسيدن به يك تعريف واحد براي ارتباط را مشكل مي             

سيم عقايد و احساساتش با ديگران كه پايه        حال ارتباط، يعني توانايي انسان در تق      اين  
ارتبـاط عملـي آگاهانـه اسـت و         . گيري جامعة بشري اسـت     و اساس شناخت و شكل    
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ارتباط . شود ي انساني انجام مي   ها  دريافت يا انتقال معنا در راستاي تحقق آرمان        براي
منـد و    پيونـد، بلكـه نظـام     بيك فعاليت تصادفي نيست كـه بـه طـور اتفـاقي بـه وقـوع                 

يا آنـي باشـد، ولـي    طولاني ريزي براي آن  ممكن است برنامه  . ريزي شده است   برنامه
مند و پوياسـت     ارتباط فرايندي نظام  . )۵۷: ۱۳۷۹لاري،  ( در هر دو صورت آگاهانه است     

ي فردي و اجتماعي، معاني در آن خلق و به وسيلة نمادهـا بـين               ها كه بر اساس آرمان   
ي مختلف در جوامع گونـاگون،      ها رتباطات بين انسان  در ا . شود  رد و بدل مي    ها انسان

  . متفاوت باشند، ولي فرايند يكسان استها ممكن است نتايج و روش
 امت عبارت است از مردمـي كـه بـا يكـديگر داراي ارتبـاط                ،چه گذشت ر آن بنا ب 
لازمة تشكيل امت در قرآن، وجود يـا مبعـوث شـدن پيـامبري در بـين مـردم                   . هستند

مردم قبل از ظهور اختلاف و بعثت پيامبر براي رفع و حـل اخـتلاف،               نيست؛ چرا كه    
 أُاسَّ الننَکَا : اند بنا به تصريح قرآن امت بوده

ُ
همچنين وجود و عدم . )۲۱۳/ بقره( छًَِاحَ وةًَّم

وجود ساختارهاي اجتماعي در تشكيل جامعه و امت نقشي ندارنـد؛ چـرا كـه زمـاني                 
تلاف بـوده اسـت و بـه عبـارتي بـدون سـاختارهاي              كه امت واحد و جامعه بدون اخ ـ      

طـور كـه بعـد از        پيچيدة اجتماعي بوده، قرآن بر آن امت اطلاق كرده اسـت، همـان            
  .ساختاري شدن جامعه نيز بر آن امت اطلاق شده است

 مـستقيم بـه ارتبـاط       به طور مستقيم يا غير     ها در قرآن آياتي وجود دارد كه در آن       
وا االله هايي مثـل   توان به آيات و واژه      مي است؛ مثلاً  اشاره شده    ها  انسانبين   َفـا َّ ࡆُ َّࠛ وا َ صْـِࡾࡉُ وأ َ َ

ْذات بی َ َ ِوحبل من النـاس و   )۱/ انفال( نِکُمَْ ٍ
َّ َ َِ ْ َ )  از قـرآن اشـاره كـرد كـه در           )۱۱۲/ آل عمـران

شـاره   و طبيعـت و خـدا ا       هـا   و بين انسان   ها  به نحوي بر ارتباط و پيوند بين انسان        ها آن
كـه بـه ريـسمان خداونـد درآويزيـد و از پراكنـدگي              تأكيـد قـرآن بـر اين      . ه است شد
ُواعتـصموا : كنـد   را بيـان مـي     ها پرهيزيد، اهميت ارتباط بين انسان    ب ِ

َ ْ ِبـل َ
ْ ِ االلهࠏِࡉَ َ خجیعـا ولاَّ َ ً ِ رقـوا َ  ُ َّ َ ࠛࡅَ

ُواذکروا ُ ْ ِ نعمة االلهَ َّ
َ َ ْ ْعلیکُمْ ِ َ ْ إذَ

ْ کنـِ َتم أعـداء فـألف بـينُ ْ َ َ َّ َ َ ً َ ْ َ ْ تمُ ْ قلـوبکم فأ ُ صْـَࡿࡉْ َ َ ْ ُ
ِ

ُ ِبنعمتـه ُ ِ َ ْ ِ ْ إخوانـا وکنـِ ُ َ ً َ ْ تم ِࣴ
َ َ ْ ِ شـفا حفـرة مـُ ٍ َ

ْ َُ ِن النـار َ
َّ َ

ْࠟفأ
َ ذکمَ

ُ َ ُ منھا کذلك रين االلهࡆَ َّ ُ ِّ َ ُ َ ِ
َ َ َ ْ م ِ م آیاته   ْ لعلکـْ ُلک َُّ َ َ َ

ِ ِ टَتـدونَ ُ َ ْ َ )يكـي از ابعـاد   همچنين . )۱۰۳ /عمران آل
اسـلام در زنـدگي     . بـه همـين دليـل بيـان شـده اسـت            صلة ارحام در اسـلام       توصيه به 

وأولـوا الأ : دهـد  روزمره، خويشاوندان را در اولويت ارتباطي قـرار مـي         
َ ْ ُ ْ رحـام بعـضھم أولىَُ

َ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ
ِ
َ ْ 

ِببعض فى ٍ
ْ َ
ِ کتاب االلهِ َّ ِ

َ
َ إن االلهِ َّ َّ

ل ِࣶ  ْ َ ِّ ٌء علـيمبِکُ ِ
َ ٍ )و براي انـواع آن )۷۵ /انفال   ِوهـو الـذ

َّ َ ُ َ خلـیَ لمـاءَ ِق مـن  َ
ْ ا َ ِ

َ 
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با وصــھرا وکان ربــك قــدیرا علــه  ًرا  ً ًِ
َ َ ُّ َ َ َ َ َْ ِ ً ࣸــسَ بــش

َ ُ َ َ ࡏَࡊَ َ َ
 )ارحــامة احكــام و دســتوراتي مثــل صــل،)۵۴ /فرقــان  

، ارث، اولويـت پرداخـت      )۱۴ بـاب ،  ۷۴/۲۹۴: ۱۴۰۳مجلـسي،   ( )قطعكم مَن أرحامَ وصِلُوا(
  .)۹۶: ۱۳۶۸، مصباح يزدي( اي به نام عاقله داده است وليت ويژهئزكات، مس

تـوان او را بـه       با بيرون كشيدن فرد از خلوت و مرتبط كردن وي با ديگـران، مـي              
. زندگي اميدوار كرد و موجبات فراموشـي بـسياري از ناملايمـات او را فـراهم نمـود            

 مـشترك  نيازهاي و مناسبات تواند نمي كه است نحوي به انسان خلقت اينكه توضيح
 اصـل  (سـازد  برآورده) ديگران و طبيعت خدا، (خود يفراسو با ارتباط بدون را خود
  ).انسان نيازمندي و تكامل عدم

 اسـاس ارتبـاط انـسان بـا خـدا و      ،از عبادات نيز مثل انفـاق، نمـاز و زكـات   برخي  
 از برپايي نمـاز، انفـاق در        ها در تمامي آياتي كه در آن     . ارتباط انسان با ديگران است    

ايي ذكري به ميـان رفتـه اسـت، بـه نـوع ارتبـاط       راه خدا و پرداخت زكات مال و دار      
نماز ارتباط انـسان بـا خداونـد را بيـان كـرده اسـت و انفـاق                  : من اشاره دارد  ؤانسان م 

  .گذارد و زكات ارتباط انسان با ديگران را به نمايش مي) بخشش(
ارتباط ميان مردم   مراد،  كه  به اين نتيجه رسيد     توان   گفته مي  از آيات پيش  بنابراين  

توان از تجمـع   بر اساس اين برداشت مي . دهد ت كه به تجمع آنان شكل جامعه مي       اس
گيري ساختارهاي اجتماعي، كاركردهاي اجتماعي و حتي  مردمِ داراي ارتباط، شكل  

از اين رو مبناي اساسـي شـناخت جامعـه و           . وجود تضادهاي مختلف را انتظار داشت     
  . در يك مكان خاص استيافته حتي مباني ديگر، ارتباط بين مردم تجمع

  بيني خاستگاه ارتباطات جهان
اين مطلب گذشت كه ارتباط هستة اصلي در نظرية اجتماعي مورد نظـر ايـن جـستار                 

چنان كه محتواي ارتباط به عنوان كانون نظريه از آيات قرآن بـه دسـت آمـده           . است
. ي اسـت  ـ فرهنگ ـ    بينـي يـا همـان زمينـة معرفتـي          است، شكل آن نيز تحت تأثير جهان      

بيني اسلامي، انساني كـه در صـدد اسـت بـر اسـاس باورهـاي                 كه در جهان  توضيح آن 
ديني خود، رضايت خداوند را جلب كند، بايد ارتباطاتش با ديگران، طبيعت و خود              

اين جنبة ارتباطي وجه تمـايز      . ها باشد  بيني  در ساير جهان   ها متفاوت با ارتباطات انسان   
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انـسان مـسلمان   . دينـي يـا سـكولار اسـت         جامعة غير   يك جامعة ديني از يك     اساسي
ي مسلط بر جامعه، اين نـوع ارتباطـات را تـشويق            ها علاقمند است فرهنگ و سازمان    

هاي اديان، از جمله دين      چه بيشترين آموزه  از اين رو اگر   . به رسميت بشناسند  كنند و   
امـا   بوده است،    اسلام در ابتداي رسالتشان در باب بيان چگونگي ارتباط انسان و خدا           

كردنـد كـه چگونـه ارتبـاطي بايـد بـا             ي مؤمن از پيامبران سؤال مـي      ها بلافاصله انسان 
ايـن نـوع سـؤالات از پيـامبر         .  راضـي باشـد    هـا  ديگران داشته باشيم تا خداونـد از آن       

 و در قــرآن آيــات و از لــسان پيــامبر.  نيــز بارهــا پرســيده شــده اســتاســلام
هـاي   تـوان ويژگـي    مـي هـا  ده اسـت كـه از بـين آن    روايات بسياري بيـان ش ـ   ائمه

  .ارتباطات انسان با ديگران و مختصات يك نظام ارتباطي را به دست آورد
  و ائمهمانده از پيامبر اسلام    اگر مروري بر آيات قرآن و احاديث به جاي        

داشته باشيم، اين مطلب قابل فهم است كه اسلام نه فقط براي تنظيم ارتباط انـسان بـا                  
هاي بسياري دارد، بلكه براي نظام ارتباطي و ساير ارتباطـات            داوند، تعاليم و آموزه   خ

انسان، يعنـي ارتبـاط انـسان بـا خـود، بـا ديگـران و بـا محـيط، فرهنـگ، هنجارهـا و                         
 ةشـناختي در هم ـ    هاي ثابـت انـسان     حتي بر اساس ويژگي   . ي خاصي را دارد   ها ارزش
ثابت اجتماعي را وضع و بـراي بقـاي ايـن           سري قوانين     در طول تاريخ، يك    ها انسان

 بـا شـرايط زمـاني و مكـاني          هـا  قوانين، راهكارهايي را بـه منظـور عـصري كـردن آن           
تـوان بـا تكيـه بـر متـون اسـلامي اصـول و                بـه هـر حـال مـي       . بينـي نمـوده اسـت      پيش

 مطلوب را استخراج كرد و بر اسـاس         ة نظام ارتباطي در يك جامع     ِ  هاي كلي  مشخصه
ه نقد و بررسي نظام ارتباطي موجود پرداخت و محورهاي اساسي اصـلاح             اين الگو ب  

  .نظام ارتباطي موجود را شناسايي كرد

  ي اسلام براي ارتباطات اجتماعيها ارزش
ي كلــي در كيفيــت ارتبــاط بــا ديگــران در زنــدگي هــا  و مــلاكهــا بعــضي از ارزش

  :اجتماعي به ترتيب زير است
اجتماعي بايد حضور داشـته باشـد، و بـه هـيچ            در انواع ارتباطات     :اصل عدل . ۱

ُوأمـرت  : شود وجه از آن صرف نظر نمي      ْ ِ
ُ لأَ

َ
مِ ُعـدل بیـ نَکُ ْ َ َ ِ

ْ ) ؛)۱۵ /يشـور   ـا الـذین آمنـواञُیـا أ َ َ ِ
َّ َ ُّ َ َ
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ِکوऔا قوامين الله َِّ َ ِ َّ َ ُ َ شھداءُ َ َ َ بالقسط ولاُ َ ِ ْ ِ
ْ
م شنآن قوم ِࣴ ر  

َ َ
ٍ
ْ َ ُ َ َ ْ َّمنکُ َ ِ

َّ ألاࠔَࡊْ
َ

 تعدلو
ُ
ِ ْ َا اعـدلوا هـو أقـرب للتقـوَ َْ َّ

ِ ُ َ ْ َ ُ ُْ
وا االلهیِ َ وا َّ ُࠛࡆـ َّ َّ إن َ

ِ
َاالله َ خبير بما تعملونَّ ُ َ ْ َ َ

ِ ٌ ِ
َ

 )۸ /مائده(.  
 نيز بسيار اساسي است، چرا كه عادلانه رفتـار كـردن،             اين اصل  :اصل احسان . ۲

آفـرين   هاي ريز و دقيق را لازم دارد كه گاهي مـشكل           ها و حسابرسي   اطلاعات و فرمول  
َإن االله : سازد تر مي دهد و كارها را آسان است؛ لذا اصل احسان، آن را پوشش مي َّ َّ

ُ یأمر ِ ُ ْ َ

ِبالعدل والإ
ْ َ

ِ
ْ َ ْ

ِحسان وإळاءِ َ ِ َ ِ
َ َ القربىیِ ذْ ْ ُ ْ )به ويژه نسبت به كساني كه ناتوان هستند،)۹۰ /نحل .  

لح  گاهي مصالح مادي بـا مـصا       :اصل تقدم مصالح معنوي بر مصالح مادي      . ۳
ي روشـني   هـا  كنند، در اينجا چه بايد كرد؟ نظام ارتباطي قانون         معنوي تزاحم پيدا مي   

هـايي را تحـت عنـوان واجبـات بـراي هـر دو طـرف              حداقل در اين جهت دارد، مثلاً    
كه بر اساس عزت واقعـي   يا اين بايد به آن پرداخته كرده است كه حتماً    ئارتباطي ارا 

ِوالله العــزة ولرســوله  : شــود اســت تــصميم گرفتــه مــيكــه بــراي خــدا و پيــامبر و مؤمنــان  ِِ ِ
ُ َ َ َُ َّ ْ

ِ َِّ

َوللمؤمنين ِْ ِ ُ ْ ِ َ )؛)۸ /منافقون  ْولن عل االلهََ  ُ َّ َ َ افرین ࣴࠔَࡊْ  
َ َ َ

ِ ِ لمؤمنين سبیلالِْلکَ  ً
ِ
َ َ ِْ ِ ُ ْ   .)۱۴۱ /نساء( ا

چـه ارتبـاط   تباطات مردم در يك سطح نيـست، اگر        ار :اصل رعايت اولويت  . ۴
قيامت ارزشي ندارد، لكن اسلام در زندگي روزمره، خويشاوندان را          خويشاوندي در   

وأولـوا الأ : دهد در اولويت ارتباطي قرار مي    
َ ْ ُ ُ رحـام بعـضھم أولىَ

َ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ
ِ
َ ِ بـبعض فىْ ٍ

ْ َ
ِ کتـاب االلهِ َّ ِ

َ
َ إن االلهِ َّ َّ

ل ِ  ِّ ُبکـ ِ
ْࣶ

َ
ٌء علـيم ِ

َ ٍ )ارث،  ٢ ارحـام،  ة احكام و دسـتوراتي مثـل صـل        ١ و براي انواع آن،    )۷۵ /انفال 
  .)۷۵: همان( داده است.. .اي به نام عاقله و وليت ويژهئاولويت پرداخت زكات، مس

 اي جامعـه  در اگـر . اسـت  ايمـان  و تقـوا  اسـاس  بـر  متقـي  و منؤممردم   ارتباطات
: شـد  خواهـد  نـازل  جامعـه  آن بر خداوند بركات باشد، تقوا اساس برمردم   ارتباطات
 ْولو

َ َّأن َ
َ

َأهل  ْ ُالق َ
ْ

ُآمنوا یرَ وا َ ࡆَوا َّࠛ لفَࢀࡉْنَا َ
َ َ

ْعلࢩ 
ِ
ْ َ ٍبرکات َ

َ َ َمن َ ِالـسماء ِ َ والأ َّ
َ ْ ِرضَ
ْ... )خـدا  بنـابراين  .)۹۶ /اعراف 

 باشند، داشته هم بر متقابل تأثير يكديگر، با ارتباطاتشان درمردم  كه است كرده اراده
 فـرود  آنـان  بـر  مينز و آسمان بركات باشد، عادلانه ارتباط اين هرگاه كه اي گونه به

 هـا  نعمـت  و ها خوبي بركات، اين باشد، ستمگرانه و ظالمانه ارتباطاتشان هرگاه و آيد
ن...  : زوال يابد لکِو

َ ُکذࣼا َ َّ ُفأخذناࢬ َ َ ْ َ َ ْکاऔا بمَِا َ ُ َسبون َ ُ ِ   .)۹۶ /اعراف( یَکْ
                                                        

١ . ِوهو الذ
َّ َ ُ لماءیَ ِ خلق من  َ

ْ ا َ ِ َ َ با وصھرا وکان ربك قدیراَ عله  را   ً ً ًِ
َ َ ُّ َ َ َ َ َْ ِ ً ࣸسََ بش

َ ُ َ ࡏَࡊَ َ َ
 )۵۴/ فرقان(.  

  .)۱۴ باب، ۷۴/۲۹۴: ۱۴۰۳مجلسي، ( »قطعكم مَن امَأرح صِلواو«. ٢
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 ـ  بـي طباطبـايي،   : ك.ر( ١هوس بر انديشه ةغلب يندابر و نتيجهاجتماعي   ارتباط ؛ ۲/۱۱۸: ات
 انديشه اگر. است جامعه اجتماعي هنجارهايمطابقت با    ويا برعكس    )۱۴۶: ۱۳۶۹صدر،  

 بهنجار ارتباط بود، اجتماعي هنجارهايها و    ارزش با مطابقارتباط   و يافت غلبه هوس بر
 هنجارهـاي  و   هـا  ارزش بـا  مطـابق ارتبـاط    ولي شد، غالب هوس بر انديشه اگر. است

 خـاص  البتـه  كـه  گـذار  بـدعت  ارتباط و شود مي تلقي نابهنجار اطارتب نبود، اجتماعي
هـاي   مطابق بـا ارزش    ارتباط و يافت سيطره عقل بر هوس اگر ولي. است جامعه نخبگان

 بـه  ولـي  بهنجار اجتماعي لحاظ به ارتباطي چنين  بود، اجتماعي هايهنجاراسلامي و   
 شود عقل بر مقدم هوس كه اين آخر صورت و. شود مي تلقي نابهنجار شرعي لحاظ

 صـورت  ايـن  در نيـست،  اجتمـاعي  هنجـار مطـابق    كـه  دهـد  انجام را ارتباطي فرد، و
  .دارد همراه به را شرع و عرف واكنش كه است) شده تحريف (منحرفانه ارتباط

  

غلبة انديشه بر 

  هوس

مطابق هنجارهاي 

  اجتماعي
  نوع ارتباط

  بهنجار  +  +
  )گذار بدعت(نابهنجار   -  +
  لحاظ شرعي نابهنجاره لحاظ اجتماعي هنجار و به ب  +  -
  )شده تحريف(منحرفانه   -  -
 شايد. كنند مي تحريف را ارتباطات كه هستند عاملي دو شهوت و هوساين   بنابر
 كـرد  تبيـين  ها آن افزايش يا اجتماعي ساختارهاي ايجاد با را ارتباطات تحريف بتوان

  .)۲۱۲: ۱۳۸۵ريتزر، (

  نياز
ْیـا أञـا النـاس أنـ :  فقير، ناتوان و نيازمند اسـت       و ذاتاً   فطرتاً انسان موجودي  َ َُ َّ َ ُّ ُتم الفقـراءَ َ َ ُ ْ ُ ِ إلى االلهُ َّ

َ
ِ 

                                                        
دنيا، محل نزاع و ستيز بر سر منافع است و در اين هنگـام           « :علامه طباطبايي در جايي ديگر گفته است      . ١

 يكـي از عوامـل      .)۱/۱۱۷: تا  بي (»شود تا اختلاف را در جامعه پديد آورد        هوس از راه ستيز نمايان مي     
امعه هوس است كه خدا آن را در سرشت انسان به وديعت نهـاده و عقـل                 اساسي ايجاد اختلاف در ج    

 با پيروي   ها  در شكل اختلافات نامعقول انسان    . و فطرت و هدايت الهي را مسلط بر آن قرار داده است           
: ك.ر( كشانند اي داراي اختلافات نامعقول مي  ، جامعه را از شكل يكپارچه به شكل جامعه        ها  از هوس 
  ).۱۳۹: ۱۳۸۷حكيم، 
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توانـد احتياجـات و نيازهـاي مـشترك       خلقت انسان به نحوي است كه نمي       .)۱۵ /فاطر(
اصـل  (برآورده سـازد   ) خدا، طبيعت و ديگران   (خود را بدون ارتباط با فراسوي خود        

بر اساس اصل نيازمندي انسان، هـم سـازوكار ايجـاد            ).كامل و نيازمندي انسان   عدم ت 
سـازوكار ايجـاد نهادهـاي    .  در طول تاريخ قابل تبيـين اسـت     ها نهادها و هم تداوم آن    
چه ارتباطـات اجتمـاعي     اگر. ارتباطات اجتماعي انسان است   ،  ها اجتماعي و تداوم آن   

جبـران نيازمنـدي و فقـر انـسان بـدون            .آيـد  خود يك نياز انسان نيـز بـه حـساب مـي           
معاشرت و ارتباط با ديگران ممكن نيـست؛ چـرا كـه رفـع نيازمنـدي انـسان بايـد در                     

. ممكـن اسـت     غيـر  تقريبـاً زندگي حاصل شود و زندگي بدون اجتمـاع بـراي انـسان             
 انسان نيـز در گـرو ارتبـاط بـا ديگـران و زنـدگي                معنويافزون بر اين تكامل و رشد       

 از اين رو ارتباط بـا ديگـران مقدمـة رفـع نيـاز و فقـر انـسان اسـت و                       .اجتماعي است 
  .ارتباط انسان با ديگران پل ارتباطي انسان با خداست

ها در طول تاريخ و همة جوامع  بنابراين سازوكار ايجاد نهادهاي اجتماعي و تداوم آن
يـاز انـسان    اگرچه ارتباطات اجتماعي خود يك ن     . باشد در يك زمان، نيازمندي انسان مي     

افزون بر اين، در جامعه هرگونه فعاليـت و ارتبـاطي بايـد در قالـب               . آيد نيز به حساب مي   
اين ساختار نيازهـاي خاصـي را نيـز در پـي دارد،             . شده انجام گيرد    ساختار از پيش تعيين   

  .كند دهي مي ها را جهت كند و هم نحوة ارضاي آن يعني هم نيازهاي خاصي را القا مي
بر اساس اين نظر، مـردم      . استه  جبران و رفع آن    ،حصول ناتواني، نياز  ساختارها م 

. سـازند  پنج دسته نيازمنـدي پايـدار و هميـشگي دارنـد كـه پـنج نهـاد اساسـي را مـي                     
و نـشر نزديـك، مبنـاي نهـاد       غريزة جنسي، تكثير نوع و حـشر       ينيازهايي مانند ارضا  

توزيع خوراك، پوشاك و سـاير      نيازهايي كه به توليد و      . دنده خانواده را تشكيل مي   
حيرت و حرمت   . شوند ، پيدايش نهاد اقتصادي را موجب مي       مربوطند كالاهاي مادي 

انسان نسبت به طبيعت و كائنات و احتياجي كه انسان به برقراري ارتباط با قواي فوق                
نهـاد حكومـت نيـز بـه تنفيـذ مهارهـاي       . آورد طبيعي دارد، نهاد دين را به وجـود مـي   

نيـاز بـه    . مربـوط اسـت    و حراست جامعه از مداخلـه و مزاحمـت بيگانگـان          اجتماعي  
گيـري نهـاد تعلـيم و        سبب شـكل  نيز  تداوم جامعه و نسل و اجتماعي كردن كودكان         

  .)۱۴۷: ۱۳۶۷رشه، ( تربيت شده است
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  اختلاف
بـا  . شـوند  مـي  نيـز  اختلاف دچار خود، ارتباطات در اند، اجتماعي ذاتاً گرچه ها انسان

هـاي اجتمـاعي،     و با گسترش گـروه ها معيت و پيچيدگي ارتباطات بين آن   افزايش ج 
 همواره در يك مسير نخواهد بود و از حالـت وحـدت و يكپـارچگي                ها ارتباط انسان 

ن قـسمنا بیـࢪ : شـود  خارج شده و به اختلاف تبديل مي       سمون رحمـة ربـك  ْأࢬ  ُ َ ْ َ َِّ ْ َُ َ ُ ْࠓࡉـ َ َ َ ََ َ ْ َ ِ ࠠࡆـ
ْ َ ْ ُ ِ معیـشࢫ فىَ

ْ ُ َ َ
ِ َ 

ْ࡛ ذ بعضھما ْیاة الدنیا ورفعنا بعضھم فوق بعض درجات  ُْ ُُ َْ ْ ْ َْ َ ََ
ࡌِ َلیࢀَّࡉ ِ ٍ َ َ ََ

ٍ
َ ْ َ ََ ََ َ ْ ُّ معـونَِ ریا ورحمـت ربـك خـير ممـا  َ بعضا  ُْ َْ ࠔࡊْ َࡑࡌ َّْ ُِ ٌ ْ ََ ًَ ِّ ََ َ َ ًّ

ِ
ُ

 ) زخـرف/ 
 و فضاهاي اجتمـاعي     ها ناپذير است، چرا كه اكثر موقعيت       اجتناب ها اين اختلاف . )۳۲

لذا مفهوم ارتبـاط اجتمـاعي فراتـر از حـد        . اختلاف گرايش دارند  در جامعه به ايجاد     
رود و اختلافات نيز به اندازة ارتباط، مبناي تـشكيل و          مي ها ي اجتماعي انسان  ها تبادل

  .گيرد شناخت جامعه قرار مي
 گفته شده است، همان طور كه انسان به طور ها  انسان در توجيه وجود اختلاف بين    

: تـا   طباطبـايي، بـي   ( عي تمايل دارد، به اخـتلاف نيـز تمايـل دارد          فطري به زندگي اجتما   
 ةاي بـه سرشـت اولي ـ      علامـه طباطبـايي بـروز اخـتلاف را بـه گونـه            . )۱۳۱ـ۱۳۰ و   ۲/۱۱۱

 چرا كه وحدت در صورت نوعيه تا حدي باعـث وحـدت          ١؛ است گردانده  بر ها  انسان
ضايي دارد و آن     هـم اقت ـ   هـا  ولـي اخـتلاف در سرشـت انـسان        . شود افكار و افعال مي   

كه به وجهـي    ها در عين اين    بر اين اساس، انسان   . اختلاف در احساسات و احوال است     
متحدند، به وجهي هم مختلفند و اختلاف در اهـداف باعـث اخـتلاف در ارتباطـات                 

به اعتقاد علامه، پيدايش ايـن      . شود گردد و آن نيز باعث اخلال نظام اجتماعي مي         مي
                                                        

 يعنـي اصـل ايـن اسـت     ؛ اصل اولي اختلاف است   ،در زندگي فردي بشر   «: گويد شهيد مطهري نيز مي   . ١
 براي اينكه من به حكم غريزه و طبيعت خودم دنبال           ،كه هيچ دو نفري با همديگر اتحاد نداشته باشند        

 ذاتـي   ةشـما هـم بـه حكـم همـان غريـز           . منافع شخصي خودم و دفع مضرات از شخص خودم هـستم          
شود كه ميان ما و      همين مطلب سبب مي   .  از خودتان هستيد   ها  خودتان دنبال منافع خودتان و دفع زيان      

خـواهم ببـرم، شـما هـم      يك منفعتـي را مـن مـي     . شما در يك مواردي اصطكاك و تصادم پيدا بشود        
 ولـي يـك     ؛ايـن اصـل اولـي اسـت       . آيد از همين جا تصادم و اختلاف به وجود مي        . خواهيد ببريد  مي

 مـا   مـثلاً ؛كنـد  آن عوامل، افراد را با يكديگر متحد مي.  اصل دوم است ها  شود كه اين   عواملي پيدا مي  
بينـيم يـك    چند نفر در عين اينكه منافعمان با يكديگر اصطكاك دارد، چون فكر و انديشه داريم، مي    

وانيـد بـه دسـت      ت توانم به دست بياورم، شـما هـم بـه تنهـايي نمـي              منفعتي هست كه من به تنهايي نمي      
  ).۳/۱۷۱: ۱۳۶۹(» ...گوييم بياييم با مي. بياوريد
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 زيـرا   ؛)۲/۱۱۱: همـان (  وضع قوانين اجتمـاعي انجاميـده اسـت         به تشريع دين و    اختلاف
براي رفع اختلاف يا بايد به فطرت خود انسان مراجعه شـود و يـا بـه امـري خـارج از                  

فطرت انسان در رفع اختلاف و ايجاد همبستگي كافي نيست، چرا كه همـين              . فطرت
توانـد   مـي اين خـود ن   تلاف شـده و بنـابر     فطرت بوده است كه باعث پديـد آمـدن اخ ـ         

به چيزي غير از فطـرت و طبيعـت لازم          مراجعه  از اين رو    . كنندة آن نيز باشد    طرفبر
از نظر علامه عامل رفـع اختلافـات و ايجـاد همبـستگي در جامعـه چيـزي جـز                    . است

  .)۲/۱۳۱: همان( تواند باشد وحي و دين نمي
ت، اخـتلاف بـه وجودآمـده در بـين مـردم و امـت پيـشابعث                ،قرآنبر اساس آيات    

اگر بعثت انبيا در گذشـته عامـل        . شده است ترين دليل و فلسفة بعثت انبيا شمرده          مهم
دنيـاي معاصـر نيـز تعـاليم اديـان الهـي       اوج اختلافـات  رفع اخـتلاف بـوده اسـت، در       

ضرورت وحي در زندگي اجتماعي انسان      . تواند مرجع رفع و حل اختلافات باشد       مي
سينا و   ابن.  زياد است  ها نظر و عمل ميان انسان    شود كه اختلاف در      از اينجا روشن مي   

رسـالت  . انـد   بعثت انبيا دانستهة از حكما و متكلمان اسلامي همين امر را انگيز     يبسيار
انبيا پايان دادن به اختلافات و داوري به عدل است چنان كه بسياري از آنـان بـه ايـن                    

خداونـد در   . ايـم  دهاند كه ما براي حل اختلاف مـردم مبعـوث ش ـ           نكته تصريح كرده  
َولمـا جـاء : فرمايـد  قرآن از زبان حضرت مـسيح مـي        َ َّ َ َ عیـسىَ مِ نـات قـال قـد  ْ با ُجئـتکُ ْ ِّ

ِ
ْ َ ََ

ِ
َ थَلب

ْ
مـة ِ ِ با َ کْ ْ࡛ࡉِ ِ

م ْولأبين  لکُ
َ َ ِّ َ ُ ِ ِ بعض الذَ

َّ َ ْ تلفون فیهیَ  ِ ِ َ
ُ
ِ
َ   .)۶۳/ زخرف( ࠐَࡌْ

  اختلاف پيشابعثت و پسابعثت
 اخـتلاف  بدونو   يكپارچه نسبتاً اجتماعي نظام يك درون مردم پيامبران بعثت از قبل

َکان : كردند مي زندگي ُالنـاس َ ًأمـة َّ َّ ُ छًواحـ َ
ِ َفبعـث َ َ َ ُاالله َ یـين َّ َا ِّ दَِمبـشرین َّلن

ِ
ِّ َ ْومنـ ُ ُ َذرینَ

ِ ْوأنـ ِ
َ َزلَ ُمعھـم َ ُ َ تـاب َ َا َ لکِ

ْ 
ق ِّبا ْ࡛ࡉَ َبـين لِـَࢄࡉْکُمَ ِ ْ ِالنـاس َ

َّ खَُاختلفـوا فِـ َ َ ِفیـه ْ َومـا ِ َاخت َ َلـفْ ِفیـه َ َّإلا ِ َالـذین ِ ِ
َّ

ُأوओه  ُ ُ
ْمـن  ِبعـد ِ ْ َجـاء مَـا َ نـات ࢯَُُْ ُا َ ِّथَلب

ْ
ًبغیـا  ْ ْبیـࢪ َ ُ َ ْ َ 

َفھد َ ُاالله یَ َالذین َّ ِ
َّ

ُآمنوا  َلما َ ُاختلفوا ِ َ َ ِفیه ْ َمن ِ ِّق ِ ِبإذنه اْ࡛ࡉَ ِ
ْ
ِ ُواالله ِ َّ ञِد َ ْ

ْمن یَ ُاء َ إلى َࣷشَ
َ
ٍصراط ِ َ ٍمستقيم ِ ِ

َ ْ ُ ) در. )۲۱۳ /بقـره 
 كـل  يـك  صـورت  بـه و   هاي بسيار ابتـدايي   ساختارا  ب اجتماعي نظام ،اي جامعه چنين

 اجتمـاعي  نظـام  افـراد،  تعـداد  لحـاظ  بـه  جامعـه  شدن بزرگ با. داشت وجود انتزاعي
مـذكور  مفاد آيـة  .  شد كه از روي تعصب و ناآگاهانه بود  اختلافات سري يك دچار
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ند و امت واحد بودند، ولي فزوني  نخستين، زندگي ساده داشتيها ان است كه انس  آن
ايـن  . جمعيت، پيشرفت علوم، فنون، صنايع، حقـوق و سياسـت اخـتلاف پديـد آورد              

اختلاف ارتبـاطي بـا وجـود و تعـاليم انبيـا نـدارد، زيـرا پـيش از ارسـال انبيـا نيـز آن                          
اختلافات وجود داشت، آنگاه انبياي الهي بـا كتـب آسـماني در نقـش داوران عـادل               

  .)۳۶۴: ۱۳۷۷جوادي آملي، ( ختلاف موجود را حل كنندآمدند تا ا
بعد از بعثت انبيا نيز اختلافاتي به وجـود آمـد كـه ايـن اختلافـات ديگـر از روي                     
تعصب و ناآگاهانه نبود، بلكه اختلاف در عقيده و ايمان و آگاهانه و براي تجـاوز و                  

ًبغی : بودكُشي و ظلم به يكديگر       حق ْ ْبی اَ ، ميـان مرحلـة اول تـاريخ     گفتـه   شپـي  ةآي.  ࢪََُْ
 يكساني داشتند و مراحـل بعـدي كـه     سبك زندگي نسبتاً،انسان كه در آن همة مردم    

. سيم شـدند، تمـايز قائـل اسـت        ي متفـاوت تق ـ   هـا  جوامع به قشرهاي مختلف با بيـنش      
  :اين در نگاه قرآن اختلافات مردم دو گونه استبنابر

مـردم پـيش از نـزول        اخـتلاف    : علـم  جا، مانند اختلاف پـيش از     تلافات ب يكي اخ 
. بارة عقايد، رسوم و عادات و قوانين خودشان بود نه كتب آسماني        كتب آسماني، در  

پيـامبران پـيش از     . كردنـد  انبيا با استفاده از وحي اين دسـته از اختلافـات را حـل مـي               
پرداختنـد و بـر اثـر تـشكيل           با نصايح به حل اختلافات ميـان مـردم مـي           ححضرت نو 

 اولـين كتـاب     ح آن و تشديد اختلافات از زمان حـضرت نـو          ن و ساختاري شد   جامعه
دار حل اختلافات گسترده گرديد و كتب آسماني ميزان و    الهي نازل و شريعت عهده    

ْومـا أن  آمـد  ملاك براي رفع هرگونه اختلاف به شمار مـي         َ َ تـاب إلاَ َّزلنـا علیـك ا ْ
ِ َ َ لکِ َ ْ َ َ َ ْ ُ لتبـين لهـم َ ُ َ َ ِّ َ ُ ِ

ِالذ
َّ

ًتلفوا فیه وهدْ اخی ُ َ ِ ِ
ُ َ َ ورحمة لقوم یؤمنونیَ ُْ

ِ ْ ُ ٍ
ْ َ ِ

ً َ َ َ )۶۴ /نحل(.  
   پـس از نـزول كتـب آسـماني اخـتلاف پـس از علـم هـم                  :دوم اختلافات ناپـسند   

  خداونــد. ايـن نــوع اختلافـات در تعـابير انبيــا مـذموم شـمرده شــده اسـت      . رخ نمـود 
َیـا أञـ : دانـد  تنها مرجع حل اختلافات را وحي و پيـامبر مـي           ُّ َ َا الـذین آمنـوا أطیعـوا االلهَ َّ ُ ِ

َ ُ َ َ ِ
َّ

ُ وأطیعـوا  ِ
َ َ

ِالرسول وأولى
ُ َ َ ُ  الأَّ

َ مِنْمر ْ ِ
ْم فإنْ

ِ
َ ْ ِ تنازعتم فىکُ

ْ ُ ْ َ َ َࣶ ْ َ
ء فردوه إلى
َ
ِ
ُ ُّ ُ َ ِ االلهٍ ِ والرسـولَّ

ُ َّ َ )جـوادي آملـي،    : ك.؛ ر ۵۹/ نساء
۱۳۷۷ :۳۶۲(.  

 عنـوان دو هـدف      بايد توجه داشت كه ميان رفع و حـل اخـتلاف و مهـار آن، بـه                
گاهي پيامبران، رهبران و مصلحان اجتمـاعي در راه         . توان تمايز قائل شد    متفاوت، مي 
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ي اوليه يا احساس وجود     ها كنند، به شكلي كه اختلاف      و رفع اختلاف تلاش مي     حل
اما گاهي نيز ممكن است فقط در جهت كنترل اخـتلاف           . اختلاف را از ميان بردارند    

  .ماند چند كه اصل اختلافات باقي مي آن بكوشند، هراهش پيامدهاي منفيو ك
اين نظرية اجتماعي ارتبـاط     بنابر. و اختلاف دارد  ) وحدت(ماع  ارتباط دو وجه اج   

با نظرية اجماع بايد وحدت ارزشـي  . تقسيم شود) اختلاف و اجماع(بايد به دو شاخه    
 را آزمـود كـه      اي در جامعه را آزمود و با نظرية اخـتلاف، بايـد اختلافـات اجتمـاعي              

بر اساس آيـات    . كند جامعه را در برابر اين اختلافات، يكپارچه و هماهنگ حفظ مي          
 و اجمـاع وجـود داشـته باشـد؛          توانـد بـدون اخـتلاف      و روايات اسلامي جامعـه نمـي      

كه قدري اجماع قبلي وجود داشـته  باشد مگر اين در جامعه   دتوان نمياختلاف  اين  بنابر
  .تواند به اجماع ارتباطي بينجامد ف ميبه همين دليل اختلا. باشد

  كاركرد اختلاف
 »یاختلافُ أمّتي رحم   «: در باب اختلاف كه فرمود     ما به دليل روايت پيامبر اسلام     

چـه ايـن سـخن      اگر.  بـه اختلافـات اجتمـاعي داريـم        ديد مثبتي ،  )۱/۲۲۷: ۱۴۰۳مجلسي،  (
توانـد در بـاب      مـي انديـشي     ناظر به اختلافات پسابعثت است، همـين مثبـت         پيامبر

از اين رو در ادامه به كاركردهاي كلـي و مثبـت            . اختلافات پيشابعثت نيز لحاظ شود    
  :شود اختلاف اشاره مي

  ساختاري شدن. ۱
 وجـود  به را متكاملي و متعادل نظام بتواند اختلاف وجود با اجتماعي نظام آنكه براي
 اختلافـي  شرايط با باقطان قابليت كهايجاد كند    يجديدخُرد   ساختارهاي بايد آورد،

 اجتمـاعي  نظـام  تكـاملي  دگرگـوني  چرخـة  از بخشي توان مي را فرايند اين. دندار را
 بـه  اي جامعـه  هـر  كـه  گيـرد  مي اين بر را فرضنظرية ارتباط اجتماعي    . آورد شمار به

  .برآيد مشكلاتش و مسائل پس از تواند مي بهتر بيشتر، شدنِ ساختاري موازات
  تارآفريدن ساخ    
  ارتباط       اختلاف  
  بازآفريني ساختار    
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 شيوة سازمان يافتن ارتباطات سازماني با ميزان اختلافاتي كـه در آن سـازمان               مثلاً
 متمركـز   ِ  سـالاري  ي ديـوان  ها زمينة بروز اختلاف در سازمان    . وجود دارد، پيوند دارد   

  . دارد كنتــرل متمركــز كمتــري وجــود هــا يي اســت كــه در آنهــا بــيش از ســازمان
 آمـدن  وجـود  بـه  سـبب  هـا  انـسان  اختلافـات  ابتـدا  در گرچـه  كـه  اسـت  توجه شايان

ــه ايجادشــده ســاختارهاي همــين شــد، اجتمــاعي ســاختارهاي  يهــا تنــاقض دليــل ب
 هـا  اخـتلاف  گـسترش  و تقويت سبب خود ديالكتيكي فرايند يك در ي،ساختار ميان

  .اند گرديده

  خلاقيت و تكامل. ۲
ناپـذير بـا خلاقيـت       ي فناپذير، اختلاف بـه شـكلي اجتنـاب        ها نساندر دنيايي مملو از ا    

. گيـرد  بدون اختلاف هيچ تغيير و يا پيشرفت اجتماعي مهمي شكل نمي          . همراه است 
تواند ابتكـار و     ها و افزايش احساس ضرورت، مي      اختلاف به دليل تنوع بيشتر ديدگاه     

اخـتلافُ   «: فرمـود   اسـلام  از ايـن رو پيـامبر     . نوآوري افراد و نظام را افزايش دهد      
  .)همان( »یأمّتي رحم

  

  اختلاف
  )بعثت پيامبران(ظهور نخبگان   ظهور مسائل جديد

  
  ساختارهاي جديد گيري خرده شكل

  قابليت انطباق بهتر با شرايط اختلافي  حل بهتر مسائل
  

  دگرگوني و تكامل اجتماعي

  جديد نظام ارزشيگيري ساختار  شكل  ساختارها هماهنگي عملكردي خرده

  جلوگيري از ركود. ۳
. دهـد  انگيـزد و خلاقيـت را پـرورش مـي     ميوجود اختلاف، علاقه و كنجكاوي را بر      

انـد،   اختلافات اجتماعي رشد كرده   اوج   و نهادهاي اجتماعي در      ها بسياري از سازمان  
. انـد   شيعي كه در زمـان وجـود اختلافـات مـذهبي رشـد كـرده               ةهاي علمي  مثل حوزه 
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 اختلاف يكي از عناصر ضروري نوسازي و بازآفريني سـاختارهاي سـازماني             اينبنابر
  .است

  افزايش انگيزه. ۴
تواند موجب افزايش انگيزه و انرژي موجود بـراي انجـام وظـايفي شـود                اختلاف مي 

  .كند كه نظام اجتماعي، انسان را به آن ملزم مي

  درك بهتر از خود. ۵
 زيـرا وجـود اخـتلاف    ؛آيند وقعيت خود نائل مي هر يك از افراد به درك بهتري از م        

هاي خود را تصريح كرده و تمامي دلايلي را كـه از             كند كه ديدگاه   آنان را وادار مي   
اين هر يك از طرفين ممكـن اسـت در          بنابر. كنند مطرح سازند    حمايت مي  ها نظر آن 

  .زمان اختلافشان آگاهي بيشتري از هويت خود پيدا كنند

  ت درونيمهار تعارضا.  ۶
كنندگان هاي دروني ارتباط برقرار    ممكن است اختلاف به ابزاري براي مهار اختلاف       

  .تبديل شود

  آرمان
از آنجا كه مردم در پي كمال خويش هستند، براي جبران نـاتواني و برطـرف كـردن        
نيازمندي خود، ممكن است كه يك وضعيت مطلـوب را در ذهـن خـود بـه تـصوير                   

، مـردم بـا يكـديگر       هـا  بر اساس ايـن آرمـان     . شود ن تعبير مي  بكشند كه از آن به آرما     
 انـساني اسـت كـه بنـاي عظـيم           بر اساس ايـن ارتباطـاتِ     . كنند ارتباطاتي را برقرار مي   

گيرد و دستاوردهاي بزرگ انساني نظير زبان، خط، هنـر، ادبيـات،             فرهنگ شكل مي  
  .آيند پديد مي.. .ها و رسانه

اعي پس از بيان يك حقيقـت خـاص، غايـت و    خداوند در بسياري از آيات اجتم  
ْیـا أञـا النـاس إنـا خلقنـاکم هدفي را براي آن حقيقت ذكر كرده اسـت؛ مـثلا در آيـة          ُ َ َّْ َ َ َّ

ِ ُ َ ُّ َ ْ مـنَ ٍ ذکر ِ
َ َ

ऎَوأ ُ ْ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أکرمکم عنیَ َ
ِ
ْ ُ َ َ ْ َ َّ

ِ
ُ َ َ ُ ََ

ِ
َ ِ َ

َ َ ًَ ُ ْ ُ ْ اکم إن االلهَ َد االله أ َّ ََّّ
ِ ْ
ُ
ْࠛࡆَ

َ
ِ ٌ علـيم خبـيرَ

ِ
َ ٌ ِ

َ )خداونـد  ،)۱۳/ حجرات 
هـا و     را بـه صـورت تيـره       ها كه چرا انسان را در دو جنس آفريده و آن         براي توجيه اين  
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ُلتعارفوا  :فرمايد  قرار داده است، مي ها قبيله َ َ َ ِ  .ي مورد نظر قـرآن در ايـن نـوع    ها آرمان
نگـري قـرآن، در      سـاس آرمـان   بـر ا  . شـوند   غايت بيان مي   لام پس از    از آيات معمولاً  

نظرية اجتماعي ارتباط نيز بر روي آرمـان بـه عنـوان يكـي از مبـاني شـناخت جامعـه                     
 ِ  ي اجتمـاعي مـورد توجـه نظريـة اجتمـاعي          هـا  شايان ذكر است كه آرمان    . تأكيد شد 

  .شده در قرآن نيستهاي ذكر  منحصر به آرمان،ارتباط
تـصوير و ذهنيـت مـردم از آينـده     آرمان،  توان گفت كه     اما در تعريف آرمان مي    

برقراري  عامل آرماناين  بنابر. د به آن برسند   نكن كه در ارتباطات خود سعي مي     است  
 مردم در ارتباطات اجتماعي خود نيازمندند كه حتـي          .است اجتماعيارتباط   هرگونه

 يي قائل باشند و زندگي خود را با معنا        ها آرمانبه   عادي خود    ي كاملاً ها براي فعاليت 
زنـدگي   درآرامـش زن و شـوهر        مثـل  مـشتركي  يهـا  آرمـان . و مفهوم شـكل دهنـد     

 تعيين  . ...و  در تلاش و كوشش روزانة والدين در خانواده        فرزندان موفقيت زناشويي،
چون دو نوع نگرش در بارة نظام هستي وجـود          . بيني مربوط است   آرمان به نوع جهان   

بـر  . در جامعه نيز وجود دارد)  الهي و ماديبرتر يا(دارد، به تبع آن نيز دو نوع آرمان        
، ارتباطات فردي و اجتماعي مردم و سـاختار جامعـه نيـز بـه دو                ها اساس همين آرمان  

  .شود نوع الهي و مادي تقسيم مي
 بـه  و كنـد  مـي  متمـايز  كـنش  از را ارتبـاط ،  استكه يك ذهنيت از آينده       آرمان

 تبـديل  ناآگاهانـه  عمـل  يـك  بهتباط  ار آرمان، اين بدون. بخشد مي معنا انساني عمل
 اگـر . اسـت  گونـاگون ي   ها آرمان ميان گزينش مستلزم ارتباطي هر وانگهي. شود مي

 تقليـل  ناآگاهانـه  صـرفاً  كنش يك به ارتباطباز   نباشد، مطرح ها آرمان ميان گزينشي
کالأ  يابد مي

َ ْ ِنعام َ
َ ْبلْ ُّ ࢬ أضلَ َ َ ْ ُ

 )گـزينش  و سـنجش  تلزممـس  ارتبـاط  .)۴۴/ ؛ فرقان ۱۷۹/ اعراف 
 قبلـي  يهـا  موقعيـت  در ارتباطات نوع كه كند مي پيدا ضرورت زماني ،ها آرمان ميان
  .نباشد مناسب جديد هاي آرمان تحقق براي

كننـد؟ از چـه    مردم بر اساس چه معيار يا معيارهايي با ديگران ارتباط بر قـرار مـي         
افـرادي  يـا   فـرد   ي و با چـه      شوند كه در چه موقعيتي بايد چه ارتباط        طريقي متوجه مي  

بـا   را آن انـسان  كـه آرمـاني    ،شـود  تحت تأثير آرمان انجـام مـي       ارتباطبرقرار كنند؟   
 عـالي  آرمـان  و هـدف  مقـصود،  را آن و سازد مي آينده براي خود ذهندر   و انديشه
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 درانـسان    ارادة .كنـد  مـي  حركـت  آن سـوي  بـه  خـود  ارادة بـا  و دهـد  مـي  قرار خود
 آن بنـابراين . رسـاند  مـي  شآرمـان  بـه  را وي كـه  است ارتباطاتيم  انجا ارادة حقيقت،
 انديشه شروع نقطة سازد، مي آينده از خود ذهن درانسان   كه يآرمان يا ذهني تصوير

  .استارتباطي  نظام گيري شكل و ارتباط و
شـده در فرهنـگ       يا طـرح   خودساخته يها آرمان كنند، مي زندگي آرمان با مردم
 نيز كه در ذهـن دارنـد        ها  از اين رو بر اساس همين آرمان       .دين از هبرگرفت يا جامعه و 

كه همان طور كه هـر انـساني بـه عاشـق            توضيح اين . كنند با يكديگر ارتباط برقرار مي    
شدن يا معشوق بودن و درگيـر شـدن در زنـدگي اجتمـاعي معنـادار نيازمنـد اسـت،                    

طـات فرااجتمـاعي،    سـري ارتبا   داراي اين نيـاز نيـز هـست كـه خـود را درگيـر يـك                
 ،اما مردم بايد بـراي برقـرار كـردن ارتبـاط بـا ديگـران            . اجتماعي و فرواجتماعي كند   

اگـر مـردم در يـك       . انگيزه، اهداف، تصوير و ذهنيتي مشترك از آينده داشته باشند         
جامعه اين تصوير و ذهنيت را از آينده نداشته باشـند، اسـاس وجـودي آن جامعـه بـا                    

  ).نگري در نظرية اجتماعي ارتباط آينده (شود مخاطره مواجه مي

  مدل روابط اجتماعي
گيري نظرية اجتماعي بر اساس روش مبناشناسـي چـه چيـزي قابـل توجـه           براي شكل 

گيــري نظريــة اجتمــاعي ارتبــاط بــر اســاس روش  اســت؟ مــسئلة اصــلي بــراي شــكل
كـه  رسـد   هاي اصلي در نظرية اجتماعي چيست؟ به نظر مي       مبناشناسي چيست؟ مؤلفه  

سـرگردان و درمانـده      را   هـا  نيازمندي هستند كه نـاتواني، آن     هاي   مسئلة اصلي، انسان  
كه آنـان چگونـه خطرهـاي نـاتواني و نيازمنديـشان را اداره و كنتـرل                 اين. كرده است 

يي كـه مـردم بـراي      ها اقدام.  ارتباط است  ِ  اي جدي در نظرية اجتماعي     لهئكنند، مس  مي
مقولـة  متوجـه   دهنـد، مـا را       دن نيازهايـشان انجـام مـي      و برطرف كـر    ها كنترل ناتواني 

بتواننـد  كنند تا  يشان را كنترل و اداره ميها  ناتواني و نيازمندي  ،مردم. سازد  ميارتباط  
رسد ايـن آرمـان و خواسـته، انگيـزة اصـلي          به نظر مي  . بهتر و با آرامش زندگي كنند     

يازمنديشان  كنند تا ناتواني و ن     دارد تا با يكديگر ارتباط برقرار      است كه مردم را وامي    
  .به حداقل برسد
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 ارتباط بر اسـاس روش      ِ  هاي بخش قبلي كه به مباني نظرية اجتماعي         اساس داده  بر
. ه كـرد  ئ ـتوان مدل و الگـوي نظريـة اجتمـاعي ارتبـاط را ارا             ، مي پرداختمبناشناسي  

شـرايط  (ستند  چون مردم به تنهايي ناتوان از انجام كارها و برآوردن نيازهاي خود ه ـ            
تواننـد   از ايـن رو مـي     ). اسـتراتژي (كننـد    برقرار مـي  ) پديده(، با ديگران ارتباط     )يعلّ

توانـستند انجـام دهنـد، بـا         كارهايي را كه به تنهـايي نمـي       ) شرط كافي (اراده كنند تا    
  ).پيامد(همكاري ديگران انجام دهند 

ماعي و ابعـاد آن،      ارتباط اجت  ةخصوصيات عمد . ۱بر اساس اين مدل و الگو بايد        
و كنـد،   ميزان ارتباط هر فردي با ديگران كه در طول طيفي از زياد تا كم تغيير مي   . ۲
  .منشأهاي ارتباط شناسايي شوند. ۳

ا گــرايش  مــدلي اســت بــ،نظريــة اجتمــاعي ارتبــاط بــر اســاس روش مبناشناســي
يلي بـراي عـدم      نظريه بايد به نحوي اعمال و تغيير يا دلا         ،اينبنابر. ارتباطات اجتماعي 

: دو نوع منشأ ارتباط نيز در ايـن مـدل شناسـايي شـد             . تغيير در ارتباطات را نشان دهد     
  .يكي ناتواني و ديگري نيازمندي

  گيري نتيجه
كـه بـراي توليـد يـك نظريـة اجتمـاعي در قـرآن چـه                 سؤال تحقيق عبارت بود از اين     
برخـي از   شـود؟    ه مـي  اي سـاخته و پرداخت ـ      چه نظريـه   ها مفاهيمي وجود دارد و از آن     

مـردم، نيـاز، ارتبـاط، اخـتلاف و         : آمده در ايـن پـژوهش عبارتنـد از          مفاهيم به دست  
را هستة اصلي و كانون نظرية اجتمـاعي        مفهوم ارتباط،   مفاهيم نيز   اين  از ميان   . آرمان

براي توليد يك نظريه با استفاده از اين مباني . داد در مدل روابط اجتماعي تشكيل مي     
به اين منظـور در ايـن تحقيـق بـر     .  را بر اساس الگويي سامان داد   ها م، بايد آن  و مفاهي 

  :اساس الگوي مفهومي زير
  پيامد      پديدة مقابل      شرايط ميانجي      )زمينه(محتوا       پديده      شرايط علّي

كـه در  اين جدول بيانگر يك نظرية اجتماعي است . آمده سامان يافتند مباني به دست  
آن علل و عوامل دروني و بيروني، عناصر و انواع، زمينـه يـا محتـوا، عوامـل ميـانجي                

  : ارتباط نمايش داده شده استها و موانع و سرانجام پيامدِ كننده شامل تسريع
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  عوامل دروني
  نياز

ــسان در برطــرف   ــاتواني ان ضــعف و ن
شـــرايط   يكردن نيازهايش به تنهاي

  گيري ارتباط  عوامل شكل  علّي
  حب الذات  عوامل بيروني

  ها تحقق آرمان
  توانايي انسان در تقسيم عقايد و احساساتش با ديگران  ارتباط

  عناصر ارتباط
  )مردم، نمادها(اطراف ارتباط 

  ..). وخانواده، مدرسه، بازار(عناصر ساختاري ارتباط 
  ) و هنجارهاي ارتباطها ارزش(عناصر فرهنگي 

  پديده

   خدا، با خود، با ديگران و با طبيعتبا  انواع ارتباط
هـاي برقراركننـدگان     آرمان  زمينه

  ارتباط
دريافت يا انتقال معنا، شناخت، آرامـش زن و شـوهر           

  ...ن وفرزندا موفقيت زناشويي،زندگي  در
ــسريع   ــؤثر در تـ ــل مـ عوامـ

شـــرايط   آگاهي، جنسيت، سن، شرايط اقليمي  برقراري ارتباط
 تـسريع   عوامل مؤثر در عدم     ميانجي

   و هوس، حب الدنياي هوقشربندي اجتماعي، شهوت،  برقراري ارتباط
 بعثت انبيا، خلاقيت و تكامل اجتماعي واكنش مثبت
پديــــدة   واكنش مردم، واكنش نخبگان  واكنش منفي

مقابـــــل 
  ارتباط

  پيشا بعثت  اختلاف
، كمبود منـافع، افـزايش      ها جهل انسان   علل اختلاف

  ني بين ذهنيجمعيت، پيچيدگي معا

 واكنش مثبت
اختلافُ (اي اختلافات    استقبال از پاره  

  )یأمّتي رحم
بازآفريني ساختارها و ساختاري شدن     

  بيشتر جامعه
  بعثتپسا       مذمت اختلاف در زبان انبيا  واكنش منفي

علل واكـنش   
  منفي

ــه    ــاس جامع ــادن اس ــاطره افت ــه مخ ، ب
كاهش كاركردهاي ارتباطي، تعارض    

  ي انسانيها با ارزش
  گيري جامعه ايجاد ارتباط و شكل رفع نيازمندي جبران ناتواني و  پيامد

  بازتوليد ساختاري جامعه
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  شناسي كتاب
، تنظيم و ويـرايش مـصطفي خليلـي، قـم، اسـراء،             تفسير موضوعي قرآن کريم    ،جوادي آملي، عبداالله   .۱

  . ش۱۳۷۷
 آسـتان قـدس     ، مـشهد  ،رجمة موسي دانـش    ت ،كريم قرآن ديدگاه از انساني جامعة ،حكيم، محمدباقر  .۲

  . ش۱۳۸۷رضوي، 
 دانـشگاه   ،مـشهد اعـزازي،    زاده زنجـاني  ترجمـة همـا      ،شناسي عمـومي   اي بر جامعه   مقدمه ،رشه، گي  .۳

  . ش۱۳۶۷،  مشهدفردوسي
  . ش۱۳۸۵محسن ثلاثي، تهران، علمي، ترجمة ، شناسي در دوران معاصر نظرية جامعه ،ريتزر، جورج .۴
 للـشهيد الـصدر،     یبحاث و الدراسات التخصـصي    ، قم، مركز الا   هی القرآني لمدرسا ،محمدباقرسيدصدر،   .۵

  . ق۱۴۲۱
 رجـاء،   ، ترجمـة حـسين منـوچهري، تهـران        ،هاي اجتماعي و فلسفة تاريخ در مكتب قرآن        سنّت،  همو .۶

  . ش۱۳۶۹
  . ش۱۳۶۲ صدرا، ، قم،اصول فلسفه و روش رئاليسم ،محمدحسينسيدطباطبايي،  .۷
  .تا ، قم، انتشارات جامعة مدرسين حوزة علمية قم، بيالقرآنالميزان في تفسير  همو، .۸
، ترجمـة غلامرضـا كيـاني، تهـران، مركـز بازشناسـي اسـلام و                ها  ارتباط بين فرهنگ  لاري، سامووار،    .۹

  . ش۱۳۷۹ايران، 
  .ق ۱۴۰۳، ء، بيروت، الوفابحار الانوار الجامعی لدرر اخبار الائمی الاطهار ،باقر مجلسي، محمد .۱۰
، تهـران، سـازمان تبليغـات اسـلامي،     جامعـه و تـاريخ از ديـدگاه قـرآن          ،ي، محمـدتقي  مصباح يزد   .۱۱
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